
گفت وگو

درصد زیادی از تعلیم وتربیت باید تلفیقی اتفاق بیفتد. اگر ما به برنامه ریزی درسی و وزن مهم آن در نظام تربیت قائل باشیم، 
نیازمندیم معلمان را به برنامه ریزی درسی تلفیقی توانمند کنیم. آموزش وپرورش باید معلم را به برنامة غیررسمی تجهیز کند.
مطالب فوق بخش هایی از سخنان دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق )ع( و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبه در شمارة قبل چاپ شد. در این شماره بخش دوم و پایانی آن را با هم 

پی بگیریم.

 هوشنگ غلامی

کلیدواژه ها: عقل معاش، اقتصاد، برنامة  درسی، تجارت، تربیت اقتصادی

 به نظر شما کاربردی شدن درس ها در حوزة تربیت 
اقتصادی به چه صورت امکان پذیر است؟

آن که متولی برنامة درسی است، اگر از نظام مسائل روزمره و 
مبتابه ما و آینده گسترة دقیق و کاملی داشته باشد و آن ها را در 
برنامة درسی دنبال کند، این کار می شود آموزش کاربردی. بچه 
پیچ رادیو را باز می کند و اخبار اقتصادی را می شنود در مورد اینکه 
مثاً حجم صادرات ایران نســبت به پارسال 20 درصد افزایش 
یافت. کاربردی بودن و مبتابودن دقیقاً به این است. اینکه همین 
چیزی که در رادیو گفته می شود، در کتاب درسی او باشد. کتاب 

درســی باید آینة انعکاس تمام نمای تک تک اجزای زندگی ما 
باشد. بچه روزنامه را مطالعه می کند یا در تاکسی به او می گویند 
تــورم نقطه به نقطه ٤0 درصد افزایش یافت. او چه می داند که 
تورم نقطه به نقطه چیست؟ در زندگی آینده، همسرش به او یا 
او به همسرش می گوید مثاً اسراف نکنیم تا حقوقمان را به سر 
برج برسانیم. آیا می داند اسراف نکنیم یعنی چه؟ آیا فرق آن را 
بــا تبذیر می داند؟ می داند الگوی مصرف یعنی چه؟ مثال دیگر 
اینکــه من پولی اضافی دارم. خیلی ها مرا می بینند و می گویند 
آقا شما اقتصاد بلد هستید. من مبلغی پول دارم. این پول را چه 

دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

آموزش های ما بريده از زندگی است

برای دسترسی به بخش 
نخست، رمزینه را پویش کنید.

بخش اول این مصاحبهدر گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبهدر گفت وگو با خبرنگار ماست. در گفت وگو با خبرنگار ماست. بخش اول این مصاحبه
پی بگیریم.
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کنیم و در کجا سرمایه گذاری کنیم؟ 
می خواهم خانه بخرم، چگونه پس انداز کنم؟ پیش خرید کنم یا 
نکنم؟ این زندگی مردم است. کاربردی بودن یعنی توجه و پاسخ 

به این نیازها. 
این ها سؤال روزانة مردم هستند. دانش آموزان در هر حرفه ای 
وارد شوند، چه رانندة تاکسی شوند و چه جراح دندان پزشک، در 
حرفة خودشــان با فهرستی از مسائل اقتصادی مواجه هستند. 
بین برخی از اقتصاددانان معروف اســت کــه در ایران جامعة 
پزشــکی ما اصاً هوش اقتصادی ندارند. با اینکه حسابی پول 
در می آورند، ولی به راحتی توسط عده ای در بازارهای اقتصادی 
تلکه می شوند و درآمدشان از جیبشان خارج و تخلیه می  شود. 
مثاً از او می خواهند فان جا سهام فان بیمارستان را بخرد. او 
هم می خرد و می گوید من سهامدار فان بیمارستان خصوصی 
هستم. از دور نگاه می کنیم، می گوییم عجب سرمایه داری، ولی 
دقیق که می شویم، می بینیم دربارة سرمایة او نوعی کاه برداری 

اقتصادی و مالی انجام شده است. 
پس شــما پزشک هم باشــید، باز باید عقل اقتصادی داشته 
باشد تا بدانید، پول هایی را که به دست آورده اید، چه جور خرج 
و چگونه پس انداز کنید. کارمند هم که باشید همین است. دو 
کارمند را با هم مقایسه می کنیم، می بینیم یکی توانسته خانه ای 
بخرد و دیگری هنوز مستأجر اســت. یکی توانسته است مثاً 
ماشینش را بهتر کند و دیگری نتوانسته است. این ها بخش هایی 

از فرمول اقتصادی و سواد اقتصادی هستند و بخشی از آن 
هم سنت های الهی است. قرآن می گوید می خواهی 

مالت زیادتر شود، ماشــین داری، می خواهی 
بهتر شود، یک رابطة ریاضی وار داریم به این 
مضمون که شکر کن تا نعمت برایت زیادتر 
شود. حالا سؤال اینجاست که من چگونه 
می توانم شاکر باشم؟ اگر می خواهم از این 
قاعده و سنت الهی استفاده کنم، چه باید 
بکنم؟ این کار سواد اقتصادی می خواهد. 

شعار امسال را باید جدی بگیریم. 

ش بنیان، به 
ش بنیان زندگی و حیات دان

اقتصاد دان

شکل سونامی، تمام عرصه های زندگی ما را درمی نوردد 

و برنامۀ درسی ما نسبت به آن غافلانه، خنثا و فقط در 

ش نظاره گر عمل می کند. شاید مهم ترین عنصری که 
نق

باید در جامعه آینده نگری و آینده شناسی داشته باشد 

ش از دیگران 
و در آینده زندگی کند، معلم است؛ یعنی بی

باید به آینده فکر کند

برخی از مردم این ســواد اقتصادی را ندارند و 
دچار مشکل می شوند. بخشی هم مربوط 
می شــود به زندگی کان اقتصادی که 
مــردم باید در آن مشــارکت کنند؛ 
در انتخــاب نمایندگان مجلس، در 
فهمیدن نطق ریاست جمهوری، 
برنامه هــای  اقتصــادی،  درس 
اقتصــادی و در اینکــه به چه 
کســی رأی بدهیم. فهمیدن 
اینکــه جراحی اقتصــادی را 
تحمل کنیم، چون مفید است، 
یا تحملش نکنیــم؟ این یک 
سواد اقتصادی کان می خواهد. 
جامعه ای کــه می خواهد رو به 
پیشرفت باشد، مردمش باید هم 
در عرصة خرد و هم در عرصة کان 
صاحب این آگاهی و بصیرت و ســواد 

باشند.

 در راســتای تحقق مسائلی که مطرح 
کردید، معلمان باید از چه توانمندی ها و لیاقت هایی 

برخوردار باشند؟
اگــر قائل به ایــن بودیم که بخشــی و درصد مناســبی از 
تعلیم وتربیت باید تلفیقی اتفاق بیفتد و قائل به برنامه ریزی درسی 
و وزن مهم آن در نظام تربیت باشیم )البته این یک شرط و اگر 
است که ما ظاهراً در کشورمان به این مسئله قائل نیستیم و هنوز 
معنی تعلیم وتربیت تطبیقی را نفهمیده ایم، اما اگر قائل باشیم، 
آن موقع طبیعی است ما نیازمند توانمندسازی معلمان نسبت به 
برنامه ریزی درسی تلفیقی هستیم. باید برنامة درسی تلفیقی را 
مشخص کنیم که چیست. پس از آن، معلم آن هم باید بتواند 
اطاعات و دانش خود را گسترش دهد. معلم ریاضی ممکن است 
بگوید من فقط بلدم که مشــتق و انتگرال و دیفرانسیل درس 
بدهم، در حالی که باید بداند بچه ها غیر از مشتق و دیفرانسیل از 
او چیزهای دیگر هم یاد می گیرند؛ نوع لباس پوشیدن، آرایش، 
رفت و آمد، نظم، تمیزی وسایل، نحوة گفتار، استفاده از ادبیات 
فارسی و ضرب المثل ها، مباحث دینی و اخاقی و مباحث عشق 
و محبت. همة این ها برای بچه الگو هســتند، نه فقط مشتق و 
انتگرالش. برای بچه ها این یادگیری ها در مدرسه اتفاق می افتد. 

این ها واقعیت های مدرسه هستند. باید واقعیت ها را بفهمیم.
واقعیت این اســت که اگر دیشب مطلب مهمی از تلویزیون 
پخش شده است و ســریالی، نکته ای و سؤالی در ذهن بچه ها 
ایجاد کرده یا حادثه ای در کشــور اتفاق افتاده اســت، اگر بچه 
به معلمش عاقه داشــته باشد، فارغ از اینکه معلم چه 
درســی است، از او می پرسد نظر شما دربارة این 
اتفاق چیســت؟ چرا این جوری شده است؟ 
گاهــی وقت ها در ارتباطات انســانی بچه 
با معلم خود، معلــم به عنوان الگو )اگر ما 
نخواهیم معلم به عنوان الگو مطرح باشد، 
این فروپاشــی نظام تعلیم وتربیت است(، 
بچه ها حتی در تعامات انسانی، در زمینة 
موضوعات فوتبالی هم با معلم خود ارتباط 

ما به فوق برنامه های 
تعلیم  وتربیت و 

برنامه های درسی 
تلفیقی نیاز داریم

5رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۲ / آبان ۱۴۰۱



برقرار و بحث های سیاسی مطرح می کنند. 
در این گفت وگوها از معلم خود چیزهایی 
یــاد می گیرد که غیــر از محتوای کتاب 
درسی اســت. پس ما باید حتماً معلم را 
تجهیز کنیم به این برنامة درسی نارسمی 

یا غیررسمی، چون برنامة درسی ما بخش 
غیررســمی یا نارســمی هم دارد و معلم ما 

عهده دار این بخش هم هســت و هر دو را باید با 
هم داشته باشد.

 با توجه به شــرایط جدید سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی کشور، نقش آموزش وپرورش و مدرسه را در 

تحقق مقولة جهاد اقتصادی چگونه می بینید؟
بچه هایی که در مصاحبة پنج شــش سال قبل من با شما، در 
دورة دوم متوسطه تحصیل می کردند، الان کسانی هستند که 
وارد دانشگاه شده اند و شرکت های دانش بنیان تأسیس می کنند. 
پرسش من این است که آیا آموزش وپرورش دربارة این شرکت های 
دانش بنیان که الان تأسیس می شوند، در آن زمان سهم خود را 
ایفا کرده است یا نه؟ آیا وظیفه اش را در آن موقع ایفا کرده است؟

مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی امسال خود فرمودند، 
به من گفتند 6٥00 شــرکت دانش بنیان داریم و من می گویم 
کــه بیش از این و دو برابر این تعــداد نیاز داریم. این دو برابر را 
چه کسانی باید راه اندازی کنند؟ من در سال 80 یعنی ۲۱ سال 
پیش، به مجموعه های فرهنگی از جمله آموزش وپرورش نامه 
نوشتم، مبنی بر لزوم تربیت اقتصادی دانش آموزان و اینکه دنیا 
دارد چه کار می کند و ما نمی دانیم. بچه هایی که آن موقع اول 
ابتدایی بودند، الان بعضی جزو مســئولان کشورند و برخی نیز 
از مدیران بالا و پایین دســتی هستند. الان می توانیم ادعا کنیم 
که آموزش وپرورش، 20 ســال قبل، ســهمی را که به وظایف 
امروز مربوط بوده ایفا نکرده است. اگر ما پنج سال پیش جهاد 
اقتصــادی را با همان نگاه پیگیری می کردیم و اتفاقی می افتاد 
و جنبشی و پویشــی در مدرسه های کشور شکل می گرفت تا 
بچه ها را با مجموعه ای از مفاهیم اولیة اقتصادی آشــنا و برای 
راه اندازی شــرکت های دانش بنیان آماده کنیم، اردوهایی برپا 
کنیم و هزینه هایی تقبل می کردیم تا بچه ها را با شبیه ســازی 
و بازی، تمرین بدهیم برای شــرکت داری و تأسیس و مدیریت 
شرکت، برای تعامات اقتصادی به منظور ورود به بازار سرمایه و 
برای فهمیدن بازار و بیمه، امروز شرکت های دانش بنیان ما جور 
دیگری می شدند. آنچه ما امروز در وضع کشور می بینیم، حاصل 
و برداشتی اســت از کاشت و داشتی که قباً کرده ایم. البته ما 
همة مسائل را از آموزش وپرورش نمی بینیم، ولی بالاخره یکی از 
مهم ترین محل های کاشت و برداشت به آموزش وپرورش مربوط 

بوده است.
بخشی از برداشت امروز ما نتیجه و محصول آموزش وپرورش 
است؛ حالا خوب یا بد. جامعة ما نیمه های پر خوبی دارد. مردم 
ما نجیب هستند. مردم ما سرمایه های اجتماعی خوبی دارند. ما 
ویژگی های انســانی و اخاقی خوبی داریم و به لحاظ معنوی و 
مذهبی، خیلی اتفاق های خوبی افتاده است، ولی نیمه های خالی 
هم داریم. چه در نیمه های پر و چه در نیمه های خالی، همة ما 

در این وضع سهیم هستیم.
 نظام تعلیم وتربیت نظام بسیار مهمی است و در این وضعیت 
سهیم است. البته ممکن است بگوییم سرمایه گذاری هایی که 

باید می شــد، نشده اســت. دولت ها آن 
توجهــی را که باید به نظام تعلیم وتربیت 
می کردنــد، نکرده انــد. از معلم هــا باید 
پشتیبانی هایی می شــده که نشده است. 
این ها را مــن قبول دارم، ولــی ما دربارة 
نظام تعلیم وتربیت صحبت می کنیم، با همة 
نظام های پشتیبانش که یک چیزی را رقم نزده 

است و ما امروز دچار مشکاتی هستیم.
ما کاماً باید متحول می شــدیم. مگر زندگی ما مثل 
20سال پیش اســت؟ خیلی چیزها تغییر کرده اند. چهل سال 
یا ســی ســال قبل، در همین تهران، برخی از کارمندان وقتی 
می خواستند برای خانوادة خود مسکن تهیه کنند، یک یا حداکثر 
دو اتــاق ۱۲ متری اجاره می کردند. ولی امروز ســبک زندگی 

می گوید حداقل یک آپارتمان ٥0 متری باید تهیه کنیم.
 این یک تغییر است. از این تغییر، شما تغییر در سبک زندگی 
را هــم می توانید ببینید. فضای مجازی و فناوری ها هم آمده اند 
و دنیــا را تغییــر داده اند. یک زمانی وقتی کلمــة نانو را به کار 
می بردیم، استادان دانشگاه هم کلمة نانو را نشنیده بودند، ولی 
الان جوراب نانویی می خرند و ماشین خود را روشویی و کارواش 
نانویی می برند. دنیا عوض شده است، ولی برنامة درسی ما عوض 

نشده است.

 با سپاس از شــما آقای دکتر پیغامی، اگر نکته ای 
ناگفته دارید، بفرمایید.

پنج ســال قبل که مصاحبه ای داشــتم، شــعار سال »جهاد 
اقتصادی« بــود. مقام معظم رهبری با انتخــاب کلید واژه های 
داغی از بین هزاران کلیدواژه، سعی می کنند شعاری برای سال 
انتخاب کنند تا جریانی را راه بیندازند. آن موقع جهاد اقتصادی 
بود که من دربارة آن صحبت هایی کردم، ولی متأســفانه اتفاق 
خاصی نیفتاد. الان هم موضوع رهبری شعار سال را دانش بنیان 
گذاشته اند. بعد از ۱۳ سال که رهبری بر شرکت های دانش بنیان 
تأکید داشته اند، امسال شعار را شرکت های دانش بنیان تعیین 
کردند. من ضمن اینکه می گویم باید سهم برنامة درسی در ورود 
کشور، جامعه و اقتصاد به عصر دانش بنیان تعریف شود، تأکید 
دارم که ما در حال ورود به موج های چهارم و پنجم صنعتی شدن 
هستیم. انقاب صنعتی تاکنون پنج موج داشته است. الان در 
شرف وقوع موج های چهارم و پنجم هستیم و برنامة درسی باید 
مردم مــا را کمک کند تا به این موج وارد شــوند. یک معنا از 

اصطاح دانش بنیان همین است.
معلمان، پدران و مادران بدانند، بچه ها الان در دنیایی زندگی 
می کنند که رویدادهای نوآورانــه برگزار می کنند، انواع کمک 
نوآوری ها )استارتاپ ها( رخ می دهند و انواع شتاب دهنده ها شکل 

می گیرند. بچه های ما دارند در این دنیا زیست می کنند.
ذهن بچه های ما رقمی )دیجیتال( و فرارقمی است و پدران و 
مادران بعضی مواقع در این باغ نیستند. یک بار اگر به خانه های 
نوآوری مراجعه کنید، می بینیــد همین بچه هایی که قباً در 
کاس های دبیرستانی نشسته بودند، چهار پنج سال بعد از شما 
کجاها دارند می چرخند و سیر می کنند و اگر شما می دانستید، 
آن ها را بهتر و بیشــتر همراهی می کردیــد. حدیثی یا جملة 
حکیمانه ای هست با این مضمون که بچه هایتان را به غیر سبک 
و سیاق روزمرة زندگی خودتان تربیت کنید؛ یعنی بچه هایتان را 

برای آینده آماده کنید.

کتاب درسی باید آینۀ 
تمام نمای تک تک 

اجزای زندگی ما باشد

رشد مدیریت مدرسه دورۀ ۲۱ / شمارۀ  ۲ / آبان ۱۴۰۱ ۶


